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Abstract 

Peace Court was added to Iran's judicial system as a court with 

relative jurisdiction (jurisdictional amount) according to the 

Dispute Resolution Council Law of 1402. This court did not exist 

in the bill proposed by the judiciary. Following the opposition of 

the Constitutional Council by giving jurisdiction to the Dispute 

Resolution Council and as a result of the subsequent cooperation 

between the Constitutional Council, the Parliament, and the 

Judiciary, it was established. The absence of understanding of 

the goals, principles, and rules governing the establishment of a 

court with relative jurisdiction, has caused defects in the 
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 jurisdiction of the peace court. Therefore, it is necessary to 

analyze the current situation and with a historical look at courts 

with relative jurisdiction to look for what are the rules governing 

the jurisdiction of courts with relative jurisdiction. And what 

problems are there in the jurisdiction of the peace court? And 

how can these defects be eliminated or at least reduced? In the 

matter of the jurisdiction of the peace court, not specifying 

whether the jurisdiction in paragraph one of Article 12 of the 

Dispute Resolution Council Law of 2023 is based on the actual 

amount of the property or whether the plaintiff has the authority 

to determine the price of the property is one of the flaws of this 

law, but it seems that with the help of studying the history of 

Iranian proceedings, this rule can be Obtained: Whenever an 

authority with relative jurisdiction has been formed, the criterion 

of jurisdiction has been the actual amount of the property. In 

addition, in Article 61 of the Civil Procedure Law of 2000, the 

determination of the price of property by the plaintiff is effective 

in the appeal and the cost of the proceedings, and it can be 

inferred from this article that the determination of the price by 

the plaintiff has no effect on the jurisdiction. 
Regarding the lawsuits related to the Industrial Property Law 

2024, even if the value is less than one billion Raals, according�
to the spirit of Article 143 of the Industrial Property Law and 

also the expediency of not dividing the courts dealing with these 
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 lawsuits, if these lawsuits are considered in the civil court, it is 

more reasonable. 
On the other hand, alimony, dowry, and trousseau claims have 

been placed under the jurisdiction of the peace court, which is 

not compatible with the interests of the family, and it would be 

better if these disputes were not removed from the jurisdiction of 

the family court. The fair equivalent remuneration of the wife is 

not mentioned in Article 12(3). However, the claim of the 

equivalent remuneration of the wife, even if it is less than 1 

billion rials, is under the jurisdiction of the family court due to 

the exclusive jurisdiction of the family court and the existence of 

subject matter jurisdiction between the peace court and the 

family court. 
In addition, giving criminal jurisdiction to the peace court can 

bring the failed experience of the General Courts Law of 1994. 

Also, the lack of consistency in the defined criminal jurisdictions 

of the Peace Court is one of the disadvantages of this court's 

jurisdiction. For example, while "intentional" crimes of the 

seventh and eighth degrees are under the jurisdiction of the peace 

court, there is no mention of "unintentional" crimes of the 

seventh and eighth degrees, and also regarding the private aspect 

of crimes related to driving and labor law, regardless of the 

amount, even if it is billions Rial, is also within the jurisdiction 

of the peace court, but there is no text regarding the jurisdiction 
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of the peace court in dealing with the "private aspect" of seventh 

and eighth-degree crimes. 

Keywords: relative jurisdiction, peace court, dispute resolution 

council, implicit (implied) claim 
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 دادگاه صلح یهاتیصلاح لینقد و تحل

   یفتح عیبد
گاه علامه دانش ،یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ،یو اقتصاد یگروه حقوق خصوص ار،یاستاد

 رانیتهران، ا ،ییطباطبا

 چکیده 
ه عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی ببه 1402اختلاف  موجب قانون شورای حلّدادگاه صلح به

و در پی مخالفت  قضائیه وجود نداشتۀپیشنهادی قو ۀتشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایح

نگهبان و  تعامل بعدی شورای ۀنتیجاختلاف و در شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ

ر ایجاد همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم ب .وجود آمدقضائیه بهۀمجلس و قو

رو لازم همینهای دادگاه صلح شده است. ازیک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت

این باشیم که  با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبالاست که با تحلیل وضعیت موجود و 

ست و ابر صلاحیت دادگاه صلح وارد  اشکالاتیو چه چیست مراجع نسبی این قواعد حاکم بر صلاحیت 

های جمله در امر صلاحیت دادگاهکه از هایینابسامانی ۀبا هم .توان این نابسامانی را رفع یا کم کردچگونه می

 تری دارد.وضعیت مناسبپیشین  اختلاف شورای حلّ بهاین مرجع نسبت  ،شودصلح دیده می

  .ینسب تیحلّ اختلاف، صلاح یشورا ،یضمن یدادگاه صلح، دعواها: کلیدواژه
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 مقدمه
تصویب شد.  22/06/1402علنی روز چهارشنبه  ۀدر جلس« اختلاف قانون شوراهای حلّ»

عنوان یک قانون دائمی و نه به نادرست،در اغلب موارد  ،اماخلاف رویۀ رایج این قانون بر
به تأیید شورای نگهبان رسید و  12/7/1402یک قانون آزمایشی تصویب شد و در تاریخ 

 ئیهقضاۀ. در لایحۀ پیشنهادیِ قوشدرسمی کشور منتشر  ۀدر روزنام 1402آبان  21در 
حصر وراثت، تحریر ترکه،  صدور گواهی -1اختلاف عبارت بود:  صلاحیت شورای حلّ

اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و  ۀدستور تخلی -2مهر و موم ترکه و رفع آن. 
گفته شده بود که  11تأمین دلیل و در أمور سازش نیز برابر مادۀ  -3. 1376مستأجر مصوب 

یال، ( ر500ر000ر000به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون )کلیه دعاوی مالی راجع»
این امر « شود...جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می

حقوقی به ناکارآمدی و  ۀقضائیه سرانجام همچون جامعدهندۀ این بود که قوۀخوبی نشانبه
های در مجلس صلاحیت ،اختلاف اذعان کرده است. اما مطلوبیت نداشتن شوراهای حلّ

یید أشد، با این تفاوت که گفته شد دستور تخلیه باید به ت قضائیه تصویبۀپیشنهادی قو
این  25/11/1399اجرا باشد. شورای نگهبان در تاریخ قضایی نیز برسد تا قابل  ۀرئیس حوز

 وسیلۀبهجهت اینکه در مواردی که ماهیت قضایی دارد و رسیدگی بخش از مصوبه را به
ی سازش را مخالف شرع و خلاف اصول گیرد و نیز ارسال اجباری براقاضی صورت نمی

 26/02/1400قانون اساسی دانست. در نوبت دوم که مصوبه در تاریخ  158و  34،61،156
به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس و پس از طرح در صحن مجلس به شورای نگهبان 

اعلام داشت که برخی ایرادها و  22/04/1400ارسال شد نیز شورای نگهبان در تاریخ 
در مواردی که موضوع متضمن »اختلاف  گیری شورای حلّمورد تصمیمله ایراد درجماز

نهایت به تأیید مقام ، در29مادۀ  3دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره 
قانون اساسی  158و  156، 61، 34رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول قضایی نیز نمی

قضائیه و شورای باره میان مجلس و نمایندگان قوۀایندرپس از تعامل لازم « شناخته شد.
های مشخص در این قانون نگهبان سرانجام برای رفع ایرادها دادگاه صلح با صلاحیت

اختلاف  شورای حلّ ۀتشکیل شد. این تغییرات و افزوده شدن دادگاه صلح در متن لایح
ویژه در بحث قانون و به در مجلس موجب ناهمانگی و عدم انسجام در متن مادگان این
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حقیقت هرچند که در کننده و رهزن شده است.های گمراهصلاحیت دارای ابهام و سکوت
صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعواهای حقوقی  با یعنوان مرجعتشکیل دادگاه صلح به

مین دلیل أهای غیرمالی مانند تنظر ارزش اقتصادی یا خواسته و درخواستاهمیت ازکم
ویژه که صلاحیت نسبی و...اقدامی شایسته بوده که باید اصل این اندیشه را پاس داشت. به

و  ترایتر و با قضات حرفهاختلاف به دادگاه صلح سپرده شده که منسجم شورای حلّ
خصوص درمورد صلاحیت واجد حال، این قانون بهتری است باایندارای تشکیلات منظم

قبولی است برای نمونه در بحث صلاحیت دادگاه سکوت غیرقابل ابهام، اجمال و  ،اشکال
صلح در رسیدگی به دعوای اموال غیرمنقول بدون سند رسمی یا هنگامی که دو دعوای 

ها کمتر از نصاب دادگاه صلح و دیگری در مرتبط وجود دارد که یکی از خواسته
خیر و نیز در مواردی  صلاحیت دادگاه صلح نیست اینکه دادگاه صلح صلاحیت دارد یا

که دعوا مستلزم یک خواستۀ ضمنی است که غیرمالی است و در صلاحیت دادگاه صلح 
نیست اما، خواستۀ غایی در صلاحیت دادگاه صلح است؛ مانند، دعوای الزام به تنظیم سند 

مجلس رسمی سند خودرو یا ملکی که مستلزم دعوای الزام به فکّ خودرو یا اخذ صورت
ست و یا اینکه آیا خواهان اختیار آزادی تقویم خواسته را دارد یا خیر و همچنین تفکیکی ا

درزمینۀ صلاحیت کیفری، مسئلۀ تعیین مرجع صالح برای جنبۀ خصوصی جرائم درجۀ 
ما در این مقاله به تحلیل و نقد صلاحیت دادگاه رو همینهفت و هشت محلّ تأمل است. از

(، در دعاوی خانواده )گفتار دوم( و در امور کیفری صلح در امور حقوقی )گفتار نخست
ها را در این قانون در موضوع ها و گمراهیراه رفتن_م تا گمپردازی)گفتار سوم( می

 صلاحیت نمایان کنیم و سپس ارائۀ طریق نماییم.

 صلاحیت دادگاه صلح در امور حقوقی -1

 مالی واهای:صلاحیت در دع1-1

 مالی منقول تا نصاب صد میلیون توماننخست:صلاحیت در دعواهای 
دعاوی مالی تا نصاب » 1402اختلاف  قانون شوراهای حلّ 12 ۀقانونگذار در بند یک ماد

را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است و در تبصره اعلام داشته که « یک میلیارد ریال
بار با رعایت تناسب کتواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یقضائیه میرئیس قوه»
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شود، سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میتغییر شاخص سالانه که از
 «تعدیل کند.

مواردی که  ۀنتیجه هماستفاده کرده و در« دعاوی مالی»قانونگذار در این بند از عبارت 
 خواسته یا بهای خواسته تا نصاب یک میلیارد ریال باشد در صلاحیت دادگاه صلح است.

رسد که دعوای با خواسته یا بهای خواسته صد میلیون تومان هم در نظر می بههمچنین 
صلاحیت دادگاه صلح است. اینکه نصاب صد میلیون تومان هم در صلاحیت دادگاه صلح 

خلاف آنچه که در حقوق مشهور حقیقت بر. درنیست)مغیا(  در مغییاست از باب غایت 
 الخراسانی،)نظر وجود دارد مورد اختلافایناست که غایت در مغیا است در اصول فقه در

 دیگر تعدادیو وجود دارد باره برخی بر این باورند که چهار دیدگاه ایندر (208: 7/1431
 افرادیدر مغیاست و  غایت مطلقاً ایعدهبرابر نظر . استوجود مکه شش دیدگاه  معتقدند

اند. شدهقائل های گوناگون به تفصیل نیز داخل نیست و برخی دیگر بر این باورند که مطلقاً
 ،اما 1الاصول غایت داخل در مغیا نیست مگر با وجود قرائن.نظر مشهور این است که علی

برگرفته از منطق ارسطویی است و منطق صول فقهی که ما داریم اواقعیت این است که 
. نیستغربی دیگر کانون فهم حقیقت  ۀارسطویی چند سده است که در نظام اندیشه و فلسف

اگر به مناسبات اجتماعی مراجعه آن هم بر پایۀ لسان عرب جای تحلیل لفظی به ،بنابراین
را تحلیل کنیم « زبان»نظر بگیریم و نیز خود در را کنیم و پیوند حقوق و اجتماع 

مگر آنکه قرینۀ دیگری آن را   داخل در مغیاستدر زبان فارسی ها اتفاق غایتبهقریب
 داخل نداند.

ها یک از خواستههر 12 ۀنصاب یک میلیارد ریال گفته شده در بند یک ماد ۀدر محاسب
میلیون  پرداخت نود ۀها. برای نمونه خواستباید جداگانه محاسبه شود و نه مجموع خواسته

خیر در انجام تعهد به میزان پنجاه أوجه التزام ت ۀثمن و خواست ۀوجه سفته بابت بازماند
ها را ملاک محاسبه نصاب آیند و نباید مجموع آنحساب میمیلیون تومان دو خواسته به

این نکته نیز باید توجه داشت که یک دعوا از  بهدعوای مالی در دادگاه صلح قرار داد. 
تشکیل شده است. درحقیقت  )جهت(و سبب منشأچهار رکن اصحاب دعوا، موضوع، 

                                                           
 .186ق(ص 1378النشر، العلمیه الاسلامیه، )تهران: سنهمکتبه  1،جقوانین الأصولمیرزای قمی، ابوالقاسم، بنگرید به -1

 موجود در تارنمای مدرسۀ فقاهت:

https://lib.eshia.ir/13043/1/0 
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و اگر این تفاوت پذیرفته شود چنانچه در یک قرارداد  1استمتفاوت آن منشأ دعوا با سبب 
 1/2/1402و  1/12/1401و  1/10های سه فقره سفته برای تاریخ 16/7/1401بیع به تاریخ 

نشده باشد منجر کدام به پرداخت هیچ ،کدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان تسلیم شود اماهر
رسد که نظر می مطالبه قرار گیرد بهکه هر سه در یک دادخواست مورد صورتیحتی در

آنکه اصحاب دعوا و  واقع باوجودها را دارد. دردادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به آن
. زیرا استها متفاوت کدام از این سفتهسبب هر ،اما استع و منشأ هرکدام یکسان موضو

صادرکننده در موعد مقرر در پرداخت مبلغ  ۀتخلف جداگان ،هااز سفته یکسبب هر
 - 9309980207100800 ۀای آسیمه و آشفته در دادنامگونهها است. این نگره بهسفته

 ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است. برابر شرح این دادنامه 43 ۀشعب 28/10/1394
میلیون ریال چهار دعوا  49کدام نزدیک به هر مبالغفروش به  ۀخواهان به استناد چهار سیاه

خود را صالح دانسته  ی حلّ اختلافشورا. کنداختلاف ورامین مطرح می در شورای حلّ
ملاک را جمع »... اول دادگاه ورامین ۀدنظرخواهی شعبدر مقام تجدی. کندی صادر میأو ر

لذا موضوع را در صلاحیت شورا ندانسته و آرای صادره را وخواسته چهار پرونده تلقی 
هدایت خواهان توسط شورا برای طرح دعوا در  جای ارجاع پرونده به شورا وهنقض و ب

»... دادگاه تجدیدنظر  43 ۀبه باور شعب« دادگستری خود مبادرت به رسیدگی نموده است
 رسد چرانظر نمی هاین استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت شورا صحیح ب

نه اینکه چون خواهان  ،باشدکه ملاک صلاحیت نسبی ارزش خواسته در یک پرونده می
 ها،چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده به اعتبار جمع ارزش آن دادخواست

در ادامه « یک پرونده است صلاحیت دادگاه را اعتبار بخشید بلکه ملاک ارزش خواسته در
« دلیل»و « سبب دعوا»دهد میان دارد که نشان میباوری را اعلام می 43 ۀشعب ۀاین دادنام

البته اگر خواهان همه خواسته خود را دریک »... دارد خلط کرده است ولذا اعلام می
رد آن موقع ملاک صلاحیت جمع مبالغ مستندات است حالیه چون کپرونده مطرح می

                                                           
 .25( ص 1383، )10و 9، شمارۀ فصلنامۀ آراء، «دعاوی طاری»صباغیان، حسین، -1

دانشگاه علامه  )تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دعوای متقابل در ایران و انگلستان و فرانسه،فتحی، بدیع، 

 .97(ص 1386طباطبایی، 

 



 1403 تابستان | 47شماره  | 12سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 128

 

ریال است و طبق مادۀ  001/000/50ها در هر پرونده که زیر مبلغ به ارزش خواستهباتوجه
باشد. به استناد مادۀ می اختلاف حل شورای صلاحیت در اختلاف حل قانون شوراهای 11

ه نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم ب 352
ها را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده 93/9/19-967نقض قرار عدم صلاحیت 

به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین  اختلاف حل شورای سویاز آراء صادره از
  1« نماید.اعاده می

صلاحیت نسبی وجود در فرانسه هنگامی که میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان 
ای از دادگاه قضایی عمل عنوان شعبهکه به 2در دسترس داشت و البته امروز با وجود دادگاه

موردی که یک خواهان بر یک خوانده در ت،اس «ده هزار یورو»کند و صلاحیت آن تا می
 ۀ)ماد ملاک است 3تنهاییها بهیک از خواستههر ،کند برای نصاب صلاحیتطرح دعوا می

طور جداگانه این ضرر را دارد که نظر گرفتن ارزش هر خواسته بهدر 4کد آ.د.م.ف(. 35
ها مرتبط رو در هنگامی که خواستههمینکند. ازاختلاف میان دو طرف را تکه تکه می

                                                           
 . بنگرید به سامانۀ ملی آرای قضایی:1

  https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/25804 

2. Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de 

proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que 
les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces. chambres peuvent se voir 

attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles 

supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et 

du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation 

du conseil de juridiction concernés 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038274512/2024-02-05 

3. Considérer la valeur de chaque prétention prise isolément 

4. Art. 35   Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non 

connexes sont émises par un un demandeur contre le même adversaire et réunies en 

une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature 

et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies 

sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort 

sont déterminés par la valeur totale de ces pretentions. Voire: 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC000496&scrll=NCPC000

480ééééééé=ééééééééééé://ééé.éééééé.éé/ééééééééééééé/ééééééééééé=éééé0

00496éééééé=éééé000480ééééééé=ééééééééé 
S_ NCPC_TALPHA 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/25804
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ها شود و هنگامی که خواستهنظر گرفته میطور جداگانه در نیستند ارزش هر خواسته به
کدآ.د.م.ف(  35 ۀشود )فرود مادمی لحاظها یک مبنا هستند مجموع آنمرتبط یا مبتنی بر 

نظر  در ایران به 1.پاره شدن اختلاف در مراجع مختلف کاسته شودوسیله خطر پارهتا بدین
که مقرر  1394اختلاف  قانون شورای حلّ 21 ۀای مشابه مادهرسد که در نبود مادمی
مرتبطی مطرح شود که در صلاحیت مرجع تالی که دعوای طاری یا صورتیداشت درمی

هایی شود؛ دشواریها در مرجع عالی تجمیع میدارای صلاحیت نسبی نباشد همۀ پرونده
ها را کاهش تواند دشواریوجود خواهد آمد. البته پذیرش برخی نظرها میدر دادرسی به

چند  ،هستند اما مبتنی بر یک منشأی طرح شده هادر مواردی که خواسته جملهدهد. از
ها وجود داشته است مانند برگشت خوردن چند فقره چک که طی برای طرح آن سبب

کدام متفاوت است لذا، هرکدام اند، گفته شود که چون سبب هرهیک قرارداد صادر شد
توانستند در یک دادخواست مطرح ق.آ.د.م می 65یک دعوا است که با لحاظ شرایط مادۀ 

همه بااین ها جداگانه در نصاب صلاحیت باید منظور شود.هرکدام از چکشوند و مبلغ 
 1402اختلاف در قانون  قانون شورای حلّ 21 ۀای مشابه مادهقضایی در نبود ماد ۀاگر روی

قرار عدم صلاحیت صادر کند این نگرانی برطرف خواهد شد. امری  دعواها ۀدرمورد هم
 ۀویژه ماداز روح مقررات حاکم بر دعواهای مرتبط و بهرسد نظر می به 21 ۀکه در نبود ماد

باط است و اصل قضاوت نقانون آیین دادرسی مدنی قابل است 141 ۀو ماد 84 ۀماد 2و بند  17
همچنین اصل بر ترجیح مراجع 2.گونه اقتضا دارددادرسی همین ۀشایست ۀشایسته و ادار

 .3عمومی نسبت به مراجع اختصاصی است

                                                           
1 - DouchyOudot, Mélina, Répertoire de procédure civile Compétence, (Paris: 

2014(é28. 
 برای مطالعه درمورد ادارۀ خوب بنگرید:  - 2

Marcel Zernikow (2023), “La bonne administration de la justice et les règles de 
compétence européennes: compétences spéciales, litispendance et connexité”, Revue 

Juridique de la Sorbonne Law Review, No 7. (2023)n44. 
 (1395، )73، شمارۀ 19، دورۀ فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، «متقابلرویکرد تطبیقی به دعوای »محسنی، حسن،  - 3

 . 189ص
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کد آیین دادرسی مدنی تحت شرایطی بالاترین میزان خواسته ملاک  36 ۀماد در فرانسه در
 1462Article R-1 ۀآیین دادرسی مدنی و ماد 38 ۀو نیز در ماد 1نصاب صلاحیت است

  3ملاک قطعیت یا قابلیت شکایت از آراست. 2هاکد کار مجموع خواسته

شود نمی ،ها مال استآن دعواهای غیرمالی اعتباری که موضوعشامل  12 ۀبند یک ماد
عتراض دعوای ا ،مانند؛فیه تا نصاب صد میلیون تومان استمتنازع و ارزش موضوع مورد

زیرا اعتراض  اختلاف برای نمونه سی میلیون تومان باشد ی داور ولو اینکه مال موردأبه ر
 یأ)ر شودبه رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی

 .عالی کشور(دیوان 28/06/1402تاریخ  836 ۀوحدت رویه شمار

تبار و متعلق به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعچنانچه دعوا راجع»
های ها و عکسها و اسناد و امثال آن همچون نامهاغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ

لاحیت دادگاه صدر  ،دانند و لذارا غیرمالی می دادرسان این دعواها ،امروزه« یادگاری و...
نیست بهتر  گونه دعواها پیچیدهبه اینکه در اغلب موارد اینکه باتوجهحالیدر نیست.صلح 

 داد. صراحت این دعواها را در صلاحیت دادگاه صلح قرار میبود که قانونگذار به

داشت که مقرر می 1318ق.آ.د.م  13 ۀماد 7همچنین بهتر بود که قانونگذار همانند بند 
از اینکه در ضمن معامله مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم»

بر آن و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده
شد والا نصاب دادگاه صلح معتبر خواهد ارزیابی نبامطالبه قابل  باشد مشروط بر اینکه مورد

                                                           
.« la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions 

par la plus élevée d'entre elles » (HÉBRAUD, obs. RTD civ. 1967. 686 et 1968. 580. – 

Civ. 2e, 14 nov. 1970, D. 1971. Somm. 10(.ééééé: -)éééééé-éudot, 2014: n29) 

2. La valeur totale des prétentions 

3.Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort: 

1é ééééééé ééééééé éé éééééé éééééé ééé ééééééééééé éééééééé ééé ééééééé éé 

dépasse le taux de compétence fixé par décret; 

2é ééééééé éé ééééééé éééé é éé éééééé, éééé éééé ééééééééé, éé ééééééééééé 
de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de 

délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des 

autres demandes. Voire: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018535934 
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مور مالی را غیرمالی ادادرسان الزام به انجام شرط فعل حتی در  بیشترزیرا امروزه « بود.
 1378اختلاف مصوب  های دادگاه صلح با شورای حلّبه تفاوتباتوجه ،دانند که البتهمی
 ۀروی زیاد احتمال به جهت کیفیت دادرسان و...هم ازحیث تشکیلات و هم به 1394و 

 مالی بدانند. آورند،شمار میبهکه اکنون غیرمالی  را قضایی در آینده برخی دعواهایی

 منقولبه اموال غیردوم:دعواهای مالی راجع

به اموال رسیدگی به دعاوی راجع»دارد مقرر می 1402ق.ش.ح.ا  20 ۀچهار ماد ۀتبصر
این  «صلاحیت مرجع صالح قضائی است. غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در

به اموال غیرمنقول که کند که رسیدگی به دعواهای راجعتبصره این شائبه را ایجاد می
به توجهبا رسدنظر میبدون سند رسمی است در صلاحیت دادگاه صلح است یا خیر؟ به 

 1402 .ش.ح.اق 20 ۀو ماد لِأَصْلِهِ( تَابِعٌ الْفَرْعُ) باید معنا شوداینکه تبصره در پرتو ماده می
اختلاف در امر  ها همگی درمورد صلاحیت و برخی امور آیینی شورای حلّو سایر تبصره

گونه تفسیر کرد را باید این 20 ۀماد ۀتبصر ،و نه صلاحیت دادگاه صلح لذا هستندسازش 
رسمی در  منقول بدون سندبه اموال غیرکه سازش و نیز دادرسی در دعواهای راجع

جمله که ازاست در صلاحیت مراجع قضایی  تنهااختلاف نیست و  صلاحیت شورای حلّ
اختلاف از سازش درمورد  . علت ممنوعیت شورای حلّاستمراجع قضایی دادگاه صلح 

 تجربگیِهایی که برخی اشخاص از کماموال غیرمنقول بدون سند را باید در سوءاستفاده
اختلاف در تنظیم گزارش اصلاحی داشتند، جست.  شورای حلّدقتی برخی اعضای و بی

حقیقت برخی اشخاص با تبانی و طرح دعوای غیرواقعی علیه شخص دیگری و سپس با در
سازی خود سخت جهت مشروعیتاختلاف به تنظیم گزارش اصلاحی که نهاد شورای حلّ

رو که آنازو آمدند میدر مقام تصرف یا تملک اموال دیگران بربه آمار آن نیاز داشت 
و  که در دادرسی هایی راو دقت هاگیریسخت طور معمولبهای نیز دادرسان حرفه حتی

دارند چه برسد به اعضای تنظیم گزارش اصلاحی روا نمینسبت به  دارند صدور حکم
 برای دقت بیشتر این امر را به خود دادگاه سپرده استقانونگذار  ،لذاشورای حلّ اختلاف. 

بنابراین،  کار گیرند و حقیقت فدای آمارسازی نشود.که دقت و تجربه خود را در این امر به
رسیدگی به اموال  1394اختلاف  خلاف قانون شورای حلّبرتوان گفت که برای نتیجه می
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در حدود نصاب در  ،چه دارای سند رسمی و چه دارای سند عادی باشد ،منقولغیر
 صلاحیت دادگاه صلح است.

گفته شده بود  1364های حقوقی یک و دو هفت قانون تشکیل دادگاه ۀدر بند سه ماد
نزاع نباشد و درصورت  که مالکیت موردصورتیمطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در»

 قانون شورای حلّ 12 ۀهرچند که بند یک ماد« است.اختلاف در مالکیت نصاب. معتبر
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوای خلع ید صراحت سخنی از به 1402اختلاف 

رسد که رسیدگی به دعوای خلع ید تا نصاب نظر می به ،تا نصاب مذکور نداشته اما
نزاع باشد و چه نباشد در صلاحیت دادگاه صلح  در این بند چه مالکیت محلّ ذکرشده
تاریخ  585 ۀشمار ۀی وحدت رویأحقیقت امروزه دیگر اتفاق وجود دارد که راست در

دانست با قسمت دوم عالی کشور که خلع ید را دعوای غیرمالی میدیوان 13/07/1372
و مصرف آن در  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 3 ۀماد 12شق )ج( از فراز بند 

هشتاد  ۀخلاف تردیدهایی که تا دهبر ،نسخ شده است و لذا1373موارد معین مصوب سال 
امروزه  1جود داشت که دعوای خلع ید دعوای مالی است یا غیرمالیوو اوایل دهۀ نود 

 دانند.ی مییک دعوای مالرا دعوای خلع ید اق دادرسان اتفبهقریب

حفر چاه در ملک  مجری و حقّ حقّ ،عبور به حقوق ارتفاقی مانند حقّراجع دعوا
نصاب در صلاحیت دادگاه بخش  بدون حدّ 1318دیگری برابر بند سه قانون ق.آ.د.م سال 

لذا اگر  ،دانندمی 2گونه دعواها را غیرمالی اعتباریامروزه اغلب دادرسان این ،اما .بود
شخصی آن را مالی بداند تا نصاب صد میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است و 

چند هرمالی دانسته شود در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود اگر دعواهای یادشده غیر
این دعواها از یک میلیارد ریال افزون نباشد. بهتر بود که قانونگذار مانند به که ملک متعلق 

صراحت در صلاحیت کرد و آن را بهاین دعواها رفتار می درمورد1318قانون آ.د.م سال 
داد و کاش روزی فرا برسد که قانونگذار اختیار تعیین دعواهای مالی دادگاه صلح قرار می

                                                           
  6/08/1393، 9309970908500306عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ دیوان 25بنگرید شعبۀ - 1

 :سامانۀ ملی آرای قضایی

 10809https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/ 
، جلد نخست، چاپ سی و هشتم، )تهران: انتشارات دراک، آیین دادرسی مدنی پیشرفتهبنگرید به: شمس، عبدالله،  -2

 .644ش  335( ص 1397
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طریق قضائیه ازقضائیه بسپرد و یا آنکه خود قوۀای به رئیس قوۀنامهغیرمالی را طی آیین و
جمله برابری در اجرای قانون را پایان ثر بر حقوق ملت ازؤهای مسمپ این اختلاف ۀسامان

 چنینی نباشد. نظرهای متکثر قضات در موارد این ِدهد تا جامعه اسیر اختلاف

قبیل حق شفعه و دعاوی راجعه به حقوق مالی از» 1318ق.آ.د.م  13 ۀماد 4برابر بند 
 معاملهکه متعلق حق یا مورد صورتیاعتباری سند درحق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی

بود اما امروزه اغلب دادرسان این  در صلاحیت دادگاه بخش« .از ده هزار ریال نباشدبیش
دعوا تا صد میلیون تومان هم براین ولو که متعلق حق مورد بنا .داننددعواها را غیرمالی می

 گونه دعواها در صلاحیت دادگاه صلح نیست. باشد این

 با میزان خواستۀ نامعلومسوم:دعوای مالی 
ای مالی باشد و هنگام طرح توان مطرح کرد این است که اگر خواستهپرسش مهمی که می

در چه میزان است در صلاحیت چه مرجعی است؟  نتوان مشخص کرد که دقیقاً دعوا
نتیجۀ صلاحیت در رویۀ قضایی و خصوص نحوۀ تقویم خواسته و درگونه موارد دراین

المثل ایام تصرف برای نمونه خواهان اجرت 1.نظر وجود داردمیان نویسندگان اختلاف
تحقاق وی خودرو یا انباری خود را از غاصب درخواست کرده است و شک دارد که اس

در چنین مواردی اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود  ؛تا صد میلیون تومان است یا خیر
از صد میلیون المثل بیشنفره مشخص شود که میزان اجرتو پس از انجام کارشناسی یک

نفره کارشناسی یک ۀعکس دعوا در دادگاه حقوقی مطرح شود و برابر نظریاست یا بر
المثل صد میلیون یا کمتر است چه باید کرد؟ اگر گفته شود اجرت مشخص شود که میزان

دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند سپس  ،کارشناس ۀکه پس از مشخص شدن نظری
ت کارشناسی مبلغ ئهی ۀمرجع دیگر به کارشناسی سه نفره یا پنج نفره ارجاع دهد و در نظری

گمان این نظر با اصل سرعت در دادرسی بیدیگری اعلام شود که بر صلاحیت اثر بگذارد 
های قضایی همخوانی ندارد و اصل حکمرانی خوب و کاستن از فشار بر مردم در رسیدگی

بین است بر همین مبنا صلاحیت که قدر متیقنی درصورتیبهتر است که گفته شود در ،لذا
                                                           

عباس و نهرینی  و نیز ذاقلی، 126(ص 1398، جلد دوم، )تهران: گنج دانش، آیین دادرسی مدنینهرینی، فریدون، - 1

کمیسیون قضایی  327، پاسخ به پرسش شمارۀ 1384، تابستان 33، شمارۀ تفصلنامۀ قضاوفریدون و مهدویون، حمید، 

 .45استان تهران ص 
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هزار متری در المثل ایام تصرف یک انبار خصوص اجرتمانند دعوا در ،را مشخص کرد
قدر متیقن به ،چند میزان خواسته معلوم نیست امادهد که هرشهر تهران است که نشان می

بین نیست و شک وجود دارد که در اگر قدر متیقنی در ولی .از صد میلیون خواهد بودبیش
توان مطرح کرد صورت چند نظر می آنصلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی در

آنکه دعوا در دادگاه صلح مطرح شود تا میزان خواسته مشخص شود و سپس بر نخست 
تواند رو که میاین نظر ازآن ،گیری کندد صلاحیت تصمیمرمومبنای آن دادگاه صلح در

پذیرشی نیست. کارشناسی صلاحیت دادگاه تغییر کند نظر قابل  ۀبارها بر مبنای نظری
دادگاه حقوقی  «کلیت مرجعی»به این است که باتوجه توان ارائه کرددیدگاه دومی که می
را  این دعوا در دادگاه حقوقی مطرح شود و همین دادگاه رسیدگی 1نسبت به دادگاه صلح

به اینکه در زمان طرح دادخواست میزان خواسته دهد و اعتراض به صلاحیت باتوجه ادامه
دادگاه صلح و هم دادگاه حقوقی سوم آنکه گفته شود هم  .معلوم نبوده است پذیرفته نشود

اول دادرسی ایرادی به صلاحیت  ۀهستند و چنانچه تا جلس صالح واهاگونه دعنسبت به این
. چهارم منطقی است یباور ،ت شده استیمطرح نشود باور به اینکه صلاحیت دادگاه تثب

 هستند وآنکه گفته شود دادگاه حقوقی و دادگاه صلح هرکدام صالح به رسیدگی اولیه 
رسیدگی خود ادامه دهد. چنانچه دادگاه به اگر ایرادی به صلاحیت صورت گرفت دادگاه 

المثل قرار کارشناسی تصرف بدون اذن یا اجازه را احراز کرد و برای تعیین میزان اجرت

                                                           
کند. البته دادگاه شهرستان و ( که این جمله را درمورد دادگاه شهرستان در فرانسه اعلام می1384. بنگرید به: )پرو، 1

 Le tribunalام شدند و دادگاه قضایی به همراه دادگاه پلیس در همدیگر ادغ 2020دادگاه بخش از اول ژانویه 

judiciaire  تشکیل شد و یک شعبه از آن به نام دادگاه محلی تا مبلغ ده هزار یورو صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین

 امروزه دادگاه قضایی دارای کلیت مرجعی است. 

Article L211-3 Code de l'organisation judiciaire  
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour 

lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une 

autre juridiction. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314073/2024-02-

03 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038262718/2019-03-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038262718/2019-03-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314073/2024-02-03
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314073/2024-02-03


 135 | فتحی | دادگاه صلح یهاتیصلاح لینقد و تحل

 

المثل را تعیین کرد و این میزان ت کارشناسی میزان اجرتئصادر شد و کارشناس یا هی
کننده بود با قرار عدم صلاحیت پرونده را فروتر از صلاحیت مرجع رسیدگی بسیار فراتر یا

شده نزدیک به نصاب مرجع رسیدگی بود چنانچه به مرجع صالح بفرستند و اگر میزان تعیین
مورد اقدمات لازم را انجام دهد  اینصورت گرفت در  به قرار کارشناسیموجهی اعتراض 

پنجم  گیری کند.مورد صلاحیت تصمیمکارشناسی دریۀ نظرآخرین ی و درنهایت بر مبنا
الحساب خواسته تعیین دار شایستگی بر مبنای تقویم علیآنکه گفته شود مرجع صلاحیت

صلاحیت نسبی در این یک سده و یک دهه و  ۀبود که قانونگذار از تجرببهتر میشود. 
 کرد. حل می حقوقی را ۀگرفت و این گرفتاری مردم و جامعمی درسچند سال 

ا نصاب صد میلیون تومان به همراه خواستۀ ضمنی تدعوای مالی  -چهارم

 غیرمالی:
ممکن است دعوای مالی با دعوای غیرمالی همراه باشد مانند دعوای الزام به تنظیم سند 

که خواسته صورت دراین .پلاک و الزام به فکّ 1385 تصادفی سالرسمی خودروی پراید 
مواردی گفته شود بهتر است است  1یا متضمنالزام به فکّ پلاک از نوع خواستۀ ضمنی 

حقیقت . دراستضمنی است نیز در صلاحیت دادگاه صلح  ۀخواست ۀکه خواسته از گون
( و در دل آن 138: 1395ظرفیت دربردارندگی دارند) کاشانی،ها برخی دعواها و خواسته

دیگری نیز نهفته است، مانند الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که در های دعوا یا خواسته
که دعوای الزام به تحویل مطرح هنگامی»پلاک نیز نهفته است یا  دل آن دعوای فکّ

ها را و خواسته گونه دعواهااین 2«شود، دعوای مالکیت نیز در ضمن این دعوا استمی
حقیقت دعوای در 3نهفته نیز نامید. ۀاستضمنی یا خو ۀتوان دعوای متضمن یا خواستمی

متضمن )ضمنی( از لوازم عرفی یا عقلی یا قانونی نهفته در دعوای دیگری است که قضاوت 

                                                           
1. La demande implicite 

النظریه العامه للطلبات العارضه الدعاوی الفرعیه فی قانون المرافعات علی ضوء المنهج ابراهیم، محمد محمود، - 2

 .59ق( ص  1404، )قاهره: دارالفکر العربی، القضایی

 گویند.می« طلب المندمجه»در حقوق مصر، به دعوای متضمن  _.3
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دانان با رو، برخی حقوقازاین .1استآن نیز  بارۀمورد دعوای اصلی شامل قضاوت دردر
درستی بر دادگاه عالی انتظامی قضات به 19/3/1324تاریخ  3709استناد به حکم شمارۀ 

هرگاه خواسته لوازم لاینفکی داشته باشد آن لوازم نیز داخل در خواسته »این باور هستند که 
نوان یک سنت عهای قضاوتی فرانسه خواسته و دعوای ضمنی بهمرجع. در 2«خواهد بود

در دکترین نیز دعوای ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است و از آن  3پذیرفته شده است.
اینکه دادرسان توانایی و شایستگی رسیدگی و  .5تعبیر شده است 4«در خود دعوا»به 

 6«وحدت اختلاف»مفهوم  ۀهای نهفته یا ضمنی نیز دارند بر پایخواسته بارۀگیری درتصمیم
اختلاف های مورد شود؛ به این معنا که دادگاه موضوعتوجیه می 7«اختلاف ۀیعدم تجز»و 

ناپذیر از تجزیه مباحثو نیز  8اختلاف های موردموضوع ۀهم خصوصرا جدا نکند و در
درحقیقت رسیدگی به دعوای ضمنی در داخل در مأموریت  .گیری کنداصل دعوا تصمیم

ترین شکل ترین و کاملو رسالت قاضی است و قاضی وظیفه دارد که اختلاف را به بهینه
حیث که یک دعوا در دل دعوای دیگر قرار . در دعوای ضمنی، از این 9آن فیصله دهد

بنابراین در دعوای  10شود.یم میشود و تنها دعوای اصلی تقونحو مستقل تقویم نمیدارد، به

                                                           
مطالعه دعوای ضمنی )متضمن( در دادرسی مدنی ایران و فرانسه با تأکید بر رویه »کاشانی جواد و فتحی بدیع،  - 1

 .187ص  (1400، )3، سال سیزدهم، شمارۀ فصلنامۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، «قضایی

 .345( ص 1375یرکبیر، ، جلد سوم، )تهران: انتشارات امدانشنامۀ حقوقیجعفر، جعفری لنگرودی، محمد - 2

3. Civ. 1re, 3 janv. 1980, no 78-11.616, Bull. civ. I, no 7 – Civ. 2e, 10 mai 1991, no 89-

10.460, éééé. ééé. éé, éé 142é ééé ééé. 1992. 447, ééé. ééééééé é 

V.  (Ponsard,1987: 673 ). (Bolard, 1993: no 12) v: (Bolard, 2017-2018: n221.84) (Brus, 

2014:139(. ééé. 2é. 25 ééé. 1995, éééé.ééé. éé, éé259é ééé. 7 ééé. 1997, éééé.ééé. é, éé302. 
Civ. 2e. 14 déc. 2006, Bull.civ. II, n°350 

4. contenues dans la demande 

5 - Brus, Florence, (2014), Le principe dispositive et le process civil, (Paris: 

2014(é139. 
6. l’unité du litige. 

7. d’indivisibilité du litige 

8. Trancher tout le litige, trancher les demandes indivisibles 

9 -Brus, 2014: 145. 

 قانون آ.د.م مصر. 38مادۀ  2. بند 10
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رهن  نتیجه تقویم فکّنیستیم و در برورهن، با دو دعوا رو الزام به اثبات برائت ذمه و فکّ
کننده نیز بر مبنای و صلاحیت مراجع رسیدگی 1کندکه دعوای اصلی است کفایت می

  .شودغایی تعیین می ۀخواست

 

 خواسته و نصاب صلاحیتپنجم:اختیار یا عدم خواهان در تقویم 

اینکه نصاب صلاحیت دادگاه صلح بر مبنای مبلغ  بارۀدر 1402اختلاف  قانون شورای حلّ 
 ،خود را دارد سکوت اختیار کرده است ۀحقیقی است یا اینکه خواهان آزادی تقویم خواست

مقرر شده  1394اختلاف  قانون شورای حلّ 9 ۀیک ماد ۀاین درحالی است که در تبصر
گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین ای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میبه»

اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی 
شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای 

 1402اختلاف  تبصره در قانون شورای حلّ اینکه اینبه هتوجبا« کند.خواسته را تعیین می
در مواردی که در این قانون » 17 ۀنیامده است ممکن است گفته شود که بر مبنای ماد

حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام 
های حقوقی و کیفری همورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگادادگاه صلح حسب

خواهان  ق.آ.د.م61 ۀباید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و بر مبنای ماد« است.
رسد که این استدلال با روح قواعد حاکم بر نظر می آزادی تقویم خواسته را دارد. به

 مر نوعی تقلب و سوءاستفاده از حق محسوبصلاحیت نسبی همخوانی ندارد زیرا این ا
این  های قضاییدر نظام ی با صلاحیت نسبییهاطرفی هدف از تشکیل دادگاهشود و ازمی

 پیچیدگی کمتر در مرجع تالی دارای صلاحیت نسبی مورد باهایی است که پرونده
های مهم و هم اصل سرعت در هم کیفیت رسیدگی به پرونده این امر رسیدگی قرار گیرند
حاکم بر نصاب صلاحیت نسبی در  ۀرو است که قاعدن. ازهمیدهدمینظام دادرسی ارتقا 

کشورها و ازجمله ایران از آغاز تاکنون مبلغ حقیقی خواسته بوده و نه مبلغ تقویمی  ۀهم

                                                           
 ابراهیم ، همان، - 1
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ها در شرایطی نوشته شد که دادگاه 1379قانون آیین دادرسی مدنی  ،بر اینخواهان. افزون
شود. ازسویی ی در آن یافت نمیعمومی بود و روشن است که منطق حاکم بر صلاحیت نسب

نحوی که مقرر شده که بهای خواسته بهق.آ.د.م  61 ۀدیگر برخلاف تصور اولیه در ماد
ثر است و در ؤدادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی م ۀنظر هزینخواهان مشخص کرده از

خواهان ازنظر صلاحیت نیز  وسیلۀبهشده این مادۀ گفته نشده که بهای خواسته تقویم
گذاری خواهان بر مقررات صلاحیت در . درحقیقت بهای خواسته و ارزشکاراست

 یست.ن ثمربخش)مانند صلاحیت نسبی(  شودمواردی که براساس ارزش خواسته تعیین می
ثر است ؤبنابراین امکان اعتراض به بهای خواسته هنگامی که بهای خواسته در صلاحیت م

در دادرسی هر ظرفیت قانونی که به یک طرف داده نیز باید به رسمیت شناخته شود زیرا 
عنوان شد باید امکان و ظرفیت قانونی مقابل با آن نیز به رسمیت شناخته شود. درنتیجه به

صلاحیت نسبی در نظام قضایی وجود دارد اگر  توان گفت هنگامی کهیک قاعده می
 ،روازاین پذیر است.امکاننیز ثر در صلاحیت باشد اعتراض به بهای خواسته ؤاعتراض م

دادگاه تجدیدنظر  10شعبه  20/08/1391تاریخ  به 9109970221001166 ۀشمار ۀدادنام
دو خودروی تقویم استان تهران که بدون توجه به این قاعده بیان داشته که خواهان آزادی 

داشته و تقویم وی ملاک صلاحیت را ون تومان یبه قیمت پنج میل 350لکسوس آر ایکس 
 1انتقاد جدی است.قابل  است،اختلاف یا دادگاه(  ) شورای حلّنسبی

 ششم: وضعیت دعواهای مالی موضوع قانون مالکیت صنعتی

های صنعتی و علائم مالی مالکیت صنعتی موضوع قانون ثبت اختراعات، طرح واهایدع
تا مبلغ صد میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح نیست درحقیقت  1386تجاری مصوب 

داشت دعاوی که بیان می 1318قانون آیین دادرسی مدنی  16 ۀماد 3هرچند برخلاف بند 
اختراع به محاکم  التصنیف و حقّراجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حقّ

به در حدود نصاب آن باشد در صلاحیت دادگاه بخش صلح راجع نیست اگر چه مدعی
 صراحت در قانون شورای حلّن است، قانونگذار بهنیست و در صلاحیت دادگاه شهرستا

، اما. عمل نیاورده استبه دعواهاممنوعیت رسیدگی به این سخنی در مورد  1402اختلاف 

                                                           
1.https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/376 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/376


 139 | فتحی | دادگاه صلح یهاتیصلاح لینقد و تحل

 

 59 قانون مالکیت صنعتی )جایگزین مادۀ 143رسد که بتوان گفت برابر مادۀ نظر میبه 
های مربوطه تنها پرونده 1(1386های صنعتی و علائم تجاری قانون ثبت اختراعات، طرح

 ها اثر ندارد.در صلاحیت شعب ویژۀ دادگاه عمومی حقوقی هستند و صلاحیت نسبی در آن

رسیدگی به اختلافات و دعاوی » قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱43 ۀمادبرابر 
مورد در صلاحیت شعب مجتمع نامه اجرایی آن حسبناشی از اجرای این قانون و آیین

الاجرا ماه از تاریخ لازمویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش قضایی
کننده به گردد. دادسرای رسیدگیقضائیه تشکیل میۀشدن این قانون، توسط رئیس قو

ماه های کیفری تهران است که حداکثر تا ششجرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه
ممکن  .«شوداین قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می الاجرا شدنبعد از تاریخ لازم

به صلاحیت گسترده در امور حقوقی و خانواده و است گفته شود که دادگاه صلح باتوجه
که رسد نظر می اما به . این سخن رنگی از حقیقت دارداست کیفری نوعی دادگاه عمومی

انتقاد است هنوز این دادگاه های عمومی دادگاه صلح که البته قابل باوجود صلاحیت
مرجعی با صلاحیت نسبی است. زیرا ملاک اینکه مرجعی دارای صلاحیت نسبی است یا 

( و 12خیر محدود شدن صلاحیت آن مرجع تا نصاب مالی محدودی است)بند یک مادۀ 
گونه که گفته شد سویی اعطای صلاحیت عام به مرجع دارای صلاحیت نسبی، هماناز

بر مبنای تحلیل اقتصادی حقوق و ضرورت حفظ انسجام در تفسیر و ه است اشتباه بود
 شده موضوع قانون یادکه مالکیت صنتعی مربوط به های در پرونده ،وحدت نظام حقوقی

که مالکیت صنعتی  تا اطلاع ثانوی ،هادار در این پروندهجع صلاحیتاانشقاق میان مر است
این بود  قائل برباید دیگر  مصالحبه مصلحت نیست و لذا با تکیه بر  در ایران توسعه یابد

                                                           
تا زمان تشکیل مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری در  -4تبصره» قانون مالکیت صنعتی  143برابر تبصرۀ چهار مادۀ  1

 59مادۀ «. مجری است 1386/08/07( قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 59تهران، مادۀ )

نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین»دارد: میمقرر 1386قانون سال 

باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می

اعتراض است و نفع قابل ص ذیگردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاقضائیه تعیین میرئیس قوه

، به دادگاه صالح تقدیم گردد. نفع و یا اطلاع او از آندادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی

، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی

 «.است
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های خاص دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو رسیدگی ههمچنان در شعب  دعواهاکه این 
چنانچه  خواسته یا موضوع شکایت در نصاب صلاحیت دادگاه صلح باشد. حتی اگرشود 

د میلیون تومان در صلاحیت دادگاه گفته شود که دعواهای مالکیت صنتعتی تا نصاب ص
رسیدگی باید در شعب  1403ق.م.صنعتی 143به مادۀ توجهصورت باصلح است، دراین

 عمل آید.شوند بهای که در مجتمع مالکیت فکری مستقر میویژه

 

 ی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوق واهایدع-1-2-1

دعاوی حقوقی »دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به  1402ق.ش.ح.ا  12مادۀ  2برابر بند 
دعواهای تصرف عدوانی و مزاحمت را دارد. « تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

شوند شناخته می هگانه یا ثلاثعنوان دعواهای سهو ممانعت از حق که در ادبیات حقوقی به
در ساختار قضایی ایران صلاحیت نسبی وجود داشته در  تا کنون هرگاه 1290از سال 

قانون اصول محاکمات  8 ۀصلاحیت مرجع تالی دارای صلاحیت نسبی بوده است. در ماد
که درصورتی»ذکر شده بود این سه دعوا در صلاحیت محکمه صلحیه است  1290حقوقی 

به محکمه دعوی راجعالا این دعوی در ظرف سه ماه از تاریخ تصرف عدوانی اقامه شود و
ها صلاحیت نسبی در نظام موجب آنهای بعدی که بهاین شرط در قانون« ابتدایی است.

گانه که دعوای غیرمالی نیامد. باید توجه داشت که دعواهای سه ،قضایی ایران ادامه یافت
 7 ۀماد 4چنانچه در بند  .گیرنداعتباری هستند مشمول نصاب مذکور در بند یک قرار نمی

نیز  1318قانون آ.د.م  13 ۀماد 5و بند  1364قانون دادگاه حقوقی یک و دو مصوب 
گانه بدون نصاب در صلاحیت مرجع تالی دارای صلاحیت نسبی رسیدگی به دعاوی سه

اختلاف باشد نیز در صلاحیت  بود. در رسیدگی به سه دعوا حتی اگر اصل مالکیت محلّ
و  158ل فاقد سند رسمی باشد. زیرا برابر مادگان دادگاه صلح است هرچند مال غیرمنقو

باشد و اعتنا است تصرف می گانه حقوقی آنچه که محلّق.آ.د.م در دعواهای سه 162
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تواند عنوان دلیل سبق تصرف میو سند دلیل مالکیت تنها به 1نیازی به احراز مالکیت نیست
 وانی قلمداد شود. و حتی مالک ممکن است متصرف عد 2استفاده قرار گیرد مورد

  

                                                           
دسترسی در سامانۀ ملی . قابل 29/06/1391، تاریخ 9109970001000721دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  50. شعبۀ 1

 آرای قضایی:
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/166    

دسترسی در سامانۀ ملی . قابل 20/08/1394، تاریخ 0940998216370012دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  44.شعبۀ 2

 آرای قضایی: 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30973  

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/166
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30973
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های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل دعواها و درخواست-۱-2-2

 کسب و پیشه جز دعواهای مربوط به سرقفلی و حقّبها بهاجاره

ین عهای مربوط به تخلیه دعاوی و درخواست»  1402ق.ش.ح.ا  12مادۀ  4برابر بند 
ر د« به سرقفلی و حق کسب و پیشه بها به جز دعاوی مربوطمستأجره و تعدیل اجاره

رخواست تنها دعوا و دنه .نصاب نیست این بند مقید به حدّصلاحیت دادگاه صلح است. 
نیز دعوای  وبه تخلیه مانند دعوای تمدید مدت قرارداد اجاره «مربوط»تخلیه بلکه دعوای 

قضایی درمورد  ۀرویبا تخلیه دانست. نیز باید دعواهای مرتبطرا فسخ اجاره و بطلان اجاره 
ربوط متمامی دعاوی »داشت که مقرر می 1394اختلاف  قانون شورای حلّ 9 ۀبند ب ماد

با « جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشهبه تخلیه عین مستأجره به
جاره های زیادی سرانجام بر همین امر استقرار گرفت که دعوای تمدید مدت اقوسوکش

اختلاف  با دعوای تخلیه و در صلاحیت شورای حلّلان اجاره را مرتبطو دعوای فسخ و بط
ا دوباره صراحت در قانون کنونی آمده بود تا راه پیموده راست. کاش این رویه نیز به

ود که توان گفت که هرگاه مال غیرمنقول به اذن مالک به شخصی داده شنپیماییم. می
.. .ودیعه و مانند عمری و رقبی و حبس مطلق یاانتفاع مجانی ببرد یا دربرابر عوض باشد 

لکی که به ماگر شخص در موعد مقرر اگر دعوای تخلیه مربوط قرارداد اجاره نباشد مانند 
طرف تخلیه  کسی برای مدتی عاریه داده شده یا رقبی بوده یا انتفاع مجانی بوده باشد و

 گیرد. بر نمینکند را در

  غیرمالی واهایدعها و رخواستصلاحیت در د -2-1

چنانچه موجر دعوایی درمورد ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم 
اگر موجر مبلغی  ،صورت نصاب باید رعایت شود اماالاجاره داشته باشد دراینپرداخت مال

از الحسنه دریافت کرده باشد ولو که مبلغ آن بیشعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضکه به
اجاره به موجر موکول به استرداد آن به صورت تخلیه و تحویل مورد نصاب باشد دراین

شده در بند یک مادۀ از نصاب گفتههرچند که مبلغ یادشده بیش ،اجراست ۀمستأجر یا دایر
 4)بنگرید مادۀ  صورت رسیدگی به تخلیه در صلاحیت دادگاه صلح است.باشد دراین 12

(. همچنین چنانچه مستأجر درمورد مفاد قرارداد 1376تأجر قانون روابط موجر و مس
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شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود هئارا
ادعا و نیز جبران خسارات وارده و پس از اثبات حق مورد  کندمی دادگاه صالح تقدیم را به

 (. 1376جر و مستأجر قانون روابط مو 5)مادۀ  شودحکم مقتضی صادر می

شرطی که در بها بهدعواهای تعدیل اجاره 1394اختلاف  برابر بند پ قانون شورای حلّ
اما در  اختلاف بود استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد در صلاحیت شورای حلّ ۀرابط

و نصاب  استیجاری نیز اختلاف باشد ۀحتی اگر در رابط 1402اختلاف  قانون شورای حلّ
لاحیت دادگاه بیشتر باشد باز این دعوا در ص 12شده در بند یک مادۀ نیز از نصاب گفتهآن 

 صلح است. 
با حقّ سرقفلی و حقّ کسب و پیشه در صلاحیت صراحت قانون دعواهای مرتبطبنا به

به اینکه سبب دادگاه صلح نیست. ممکن است گفته شود دعوای تخلیه اماکن تجاری بسته
مورد در صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه خاص آن چیست، حسب یا جهت به معنای

گیرد لذا، در حقوقی است. درحقیقت در مواردی حقّ کسب و پیشه و یا سرقفلی تعلق نمی
گیرد مانند تعدی و تفریط پرونده در مواردی که سرقفلی و کسب و پیشه تعلق نمی

قّ حسبب نیاز شخصی که صلاحیت دادگاه صلح است ولی، در مواردی مانند تخلیه به 
جهت گیرد در صلاحیت دادگاه حقوقی است اما، این امر را باید بهکسب و پیشه تعلق می

 18اساس فرود مادۀ دار از ذهن زدود. زیرا براسایی مرجع صلاحیتگرفتار نشدن در شن
 بهتکلیف  ،ضمن صدور حکم تخلیهدادرس باید  1356قانون روابط موجر و مستأجر 

 را نیز مشخص کند و تشخیص اینکه حقّ کسب و تجارت پیشه یا ،کسب پرداخت حقّ
پس از بررسی صلاحیت ماهوی است که  گیرد یا خیر امریپیشه یا سرقفلی تعلق می

 گیرد و مؤخر بر آن است. صورت می
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ت مدرک اصلاح مشخصا دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، 1-2-3

استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است(، تحصیلی )به
تغییر  والزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح 

 نام

برد. ام مین هستند،در صلاحیت دادگاه صلح را که مالی برخی دعواهای غیر 12مادۀ  11بند 
حیت دادگاه سجلی در صلا دعواهای مربوط به اسنادِ ۀشد کلیدر این بند بهتر بود گفته می

تثنا اس همچنین .گرفتبر میدررا نیز به کارت ملی راجع دعاوی صورتدراین .صلح است
ی توجیه مربوط به ابطال اسناد سجلی و سپردن رسیدگی آن به دادگاه حقوقکردن دعوای 
ای که در سسهؤاگر شخصی شناسنامه و کارت ملی خود را به م ،برای نمونه ؛معقولی ندارد

کند تحویل دهد و سپس منصرف شده و قصد استرداد امر گرفتن ویزای تحصیلی اقدام می
اشته دزند چنانچه شخص قصد طرح دعوای حقوقی یماز شده سربیاد ۀسسؤداشته باشد و م

دعوای  وباشد معلوم نیست چرا باید دعوای استرداد شناسنامه در صلاحیت دادگاه صلح 
 استرداد کارت ملی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد؟

باید توجه داشت که قانونگذار برخی دعواهای مربوط به اسناد سجلی را در صلاحیت 
 1353 احوالقانون ثبت  3برابر مادۀ  .1قرار داده است احوالثبت  ۀادارهایی در کمیسیون

مرکب  اختلاف ت حلّئهی ه نامتی بئهی ثبت احوال ۀادار در مقر هر» 1361سال  اصلاحاتبا 
ی از ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یک ۀاز رئیس ادار

شود وظایف ثبت احوال استان تشکیل می ۀمزبور به انتخاب رئیس ادار ۀکارمندان مطلع ادار
 اختلاف به قرار زیر است: ت حلّئهی

نام  هستند،در صلاحیت دادگاه صلح را که مالی برخی دعواهای غیر 12مادۀ  11بند 
سجلی در صلاحیت  دعواهای مربوط به اسنادِ ۀشد کلیبرد. در این بند بهتر بود گفته میمی

 همچنین .گرفتبر میدررا نیز به کارت ملی راجع دعاوی صورتدراین .دادگاه صلح است
استثنا کردن دعوای مربوط به ابطال اسناد سجلی و سپردن رسیدگی آن به دادگاه حقوقی 

                                                           
، یدو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیق، «آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال»کیا، امید، توکلی - 1

 . 76-36(صص 1399، )3سال هفتم، شمارۀ 

 

https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اداره_ثبت_احوال&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=هیات_حل_اختلاف_ثبت_احوال&action=edit&redlink=1
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ای سسهؤی خود را به ماگر شخصی شناسنامه و کارت مل ،برای نمونه ؛توجیه معقولی ندارد
کند تحویل دهد و سپس منصرف شده و قصد که در امر گرفتن ویزای تحصیلی اقدام می

زند چنانچه شخص قصد طرح دعوای میاز شده سربیاد ۀسسؤاسترداد داشته باشد و م
حقوقی داشته باشد معلوم نیست چرا باید دعوای استرداد شناسنامه در صلاحیت دادگاه 

 استرداد کارت ملی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد؟ صلح و دعوای

باید توجه داشت که قانونگذار برخی دعواهای مربوط به اسناد سجلی را در صلاحیت 
 1353 احوالقانون ثبت  3برابر مادۀ  .1قرار داده است احوالثبت  ۀهایی در ادارکمیسیون

مرکب  اختلاف ت حلّئهی تی به نامئهی ثبت احوال ۀادار در مقر هر» 1361سال  اصلاحاتبا 
ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از  ۀاز رئیس ادار

شود وظایف ثبت احوال استان تشکیل می ۀمزبور به انتخاب رئیس ادار ۀکارمندان مطلع ادار
 لاف به قرار زیر است:اخت ت حلّئهی

ند و قبل ستصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از 
نامعلوم  از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند ازنظر مشخصاتی که

 این قانون. 29بوده است مندرج در ماده 

ها و میهیا نقل مندرجات اسناد و اعلارفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع  .1
 مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

 44اند و طبق ماده استفاده قرار دادههایی که بیگانگان مورد ابطال اسناد و شناسنامه .2
 شود.اعلام می

های ییر نامابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغ .3
 وع.ممن

رتیب حذف کلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ت .4
 کار دفاتر هیات ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات درتقاضا و گردش و گردش

 نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.آیین

                                                           
، دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، «آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال»کیا، امید، توکلی - 1

 . 76-36(صص 1399، )3سال هفتم، شمارۀ 

 

https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اداره_ثبت_احوال&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=هیات_حل_اختلاف_ثبت_احوال&action=edit&redlink=1
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ات اگر قبل صحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفت -تبصره
ند ذیل سآید و امضاءکنندگان عمل میاز امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به

 «کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.توضیح را امضاء

علت اشتباه در نوشتن از قانون ثبت احوال دعوای اصلاح نام به 3رو برابر مادۀ ازهمین
همچنین  1باشد.می احوالاختلاف مستقر در ثبت  ت حلّئمهیا به محیا در صلاحیت هی

اختلاف  ت حلّئوظایف هیشناسنامه از  مندرجاتجهت اشتباه در تحریر اصلاح شناسنامه به
 ۀپدر در شناسنام ۀباشد و لذا اصلاح شمارۀ شناسنامقانون ثبت احوال می 3موضوع مادۀ 

ثبت  ۀادار درهمچنین شخصی که دعوایی  2باشد.فرزند در صلاحیت کمیسیون یادشده می
اعلام داشته که اهواز مطرح کرده بود و خواستار اصلاح جنسیت خود شده بود و  احوال

با اشتباه به تصور اینکه الف. نام مذکر است  شناسنامه ثبت احوال در زمان صدور ۀادار
آن را دارم.  اصلاح عنوان آقا اعلام کرده است تقاضایخانم را خط زده و من را به ۀکلم
با استناد به  1394/10/15-900891موجب قرار شمارۀ ششم دادگاه حقوقی اهواز به ۀشعب
اصلاحی قانون ثبت احوال رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خویش ندانسته  3مادۀ  4بند 

 ۀشعب ۀثبت احوال اهواز اعلام نظر کرد که این دادنامه موجب دادنام ۀو به صلاحیت ادار
 5/12/1394ریخ تا 9409970925205693شمارۀ  ۀموجب دادنامعالی کشور بهدیوان 73

  3شود.ابرام می

تغییرنام صاحب سند  10/02/1366تاریخ  504قضایی شمارۀ  ۀی وحدت رویأبرابر ر
اجد آثار حقوقی سجلی ازحیث جنس )ذکور به اناث یا بالعکس( از مسائلی است که و

                                                           
عالی کشور. قابل دیوان 17شعبۀ صادره از  31/03/1401به تاریخ  140106390000225979. بنگرید به دادنامۀ شمارۀ 1

 دسترسی در سامانۀ ملی آرای قضایی:

 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35874 

قابل  عالی کشور.دیوان 21صادره از شعبۀ  27/04/1395به تاریخ  9509980703600078. بنگرید به دادنامۀ شمارۀ 2

 دسترسی در سامانۀ ملی آرای قضایی:

 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/32306 
 دسترسی در سامانۀ  ملی آرای قضایی: . قابل 3

.https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30546 

 

 

 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35874
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35874
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/32306
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/32306
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30546
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( قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت 3مادۀ ) 4باشد و از شمول بند می
مورین ثبت احوال ألحاظ اشتباه مسن به محاکم عمومی دادگستری است. دعوای اصلاح

البته اگر این ادعا تا پنج سال  .باشدمی احوالدر ثبت تاریخ تولد در صلاحیت سازمان ثبت 
و در صلاحیت است شنیدن  ال باشد قابلاز پنج ساستماع نیست و اگر بیش باشد قابل
ثبت احوال محل و پزشک منتخب،  ۀمرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس ادار کمیسیونی

صدور  محلّمدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش
ر اسناد )قانون حفظ اعتبا شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل است

جهت عدم (. دعوای ابطال سند سجلی به1367ها مصوب سجلی و جلوگیری از تزلزل آن
تعلق آن به خواهری که مرده است( و صدور و اصلاح  )مثلاً تعلق سند سجلی به خواهان

گفتن است که تغییر  ۀشناسنامه با زادروز جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی است. شایست
  .حوال(اقانون ثبت  40)مادۀ  باشدمی احوالیت ثبت خانوادگی در صلاحنام

از این در دیوان عدالت اداری که تا پیشرا قانونگذار دعوای الزام به صدور شناسنامه 
در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است. شایسته بود که قانونگذار دعوای  1،شدمطرح می

 داد. دادگاه صلح قرار می مجلس تفکیکی را نیز در صلاحیتالزام به گرفتن صورت

 نحصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آ 1-2-4

در صلاحیت دادگاه « حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن» 12مادۀ  6برابر بند 
حسبی هستند.  امورصلح است. حصر ورثه و مهر و موم ترکه و رفع آن و تحریر ترکه از 

اعمال  ۀشوند لازمبر مشخص میآن اشخاص ارثموجب گواهی حصر ورثه که به
رو باشد. ازهمینمربوط به تقاضای قصاص نفس می امورتصرفات حقوقی ورثه حتی در 

وراثت  حصر گواهی ۀجهت عدم ارائعالی کشور حکم قصاص نفس صادره به 13ۀشعب
 منظور احراز سمت قانونی وی در تقاضای قصاص متهم را نقض کردهتوسط ولی دم به

                                                           
صادره از شعبۀ دهم دیوان عدالت اداری. قابل  14/6/1394به تاریخ  9409970956000519. بنگرید به دادنامۀ شمارۀ 1

 دسترسی در سامانۀ ملی آرای قضایی:

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/24493 
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ها استشهادیه رسمی هرچند که در مواردی که دعوا علیه ورثه بوده برخی دادگاه 1است
اند و صدور اعمال تصرف حقوقی ورثه کافی دانسته برایبر فوت و تعداد وراث را مبنی

وراثت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  حصر گواهی ۀجهت عدم ارائدعوا به قرار ردّ
اشخاص عمومی و  ۀتنها مراجع قضایی بلکه همهمه نهبااین ،اما 2اند.را غیرقانونی دانسته

گواهی  ۀها و مردم در روابط خصوصی خود نیز ارائبانک ،هاخصوصی مانند شرکت
 دانند. نیز لازم میرا انحصار ورثه 

مهر و موم ترکه برای جلوگیری از تضییع ترکه است و مقصود از تحریر ترکه تعیین 
حسبی(. مهر و موم و تحریر ترکه  امورقانون  206مقدار ترکه و دیون متوفی است )مادۀ 

اگر ورثه درخواست تحریر ترکه داده  ،جز در مواردی محدود و منصوص الزامی نیست اما
پذیرش نیست. درخواست ر درخواست مهر و موم ترکه قابل باشند و انجام شده باشد دیگ

جمهوری اسلامی ایران به سازمان  پیشرفتهفتم  ۀبرنام 113حصر ورثه برابر بند ث مادۀ 
سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال »سپرده خواهد شد. برابر این بند  احوالثبت 

قانون امور حسبی ( 360ماده )دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( 12را با رعایت اصل دوازدهم ) 2/4/1319مصوب 

ها براساس داده 1312شیعه مصوب سال و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر
راث قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وو اطلاعات موجود از

نفعان ابلاغ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی-نفعان ظرف بیستو ذی
نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف 

اعتراض بوده و رأی هیأت قابل  16/4/1355ثبت احوال مصوب  قانون( 3موضوع ماده )

                                                           
تجدیدنظر خواسته دادنامۀ شمارۀ  21/10/1394به تاریخ  9109982623102801. بنگرید به دادنامۀ شمارۀ 1

دسترسی در سامانۀ صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک تهران. قابل  13/4/1394به تاریخ  9409970225100064

 ملی آرای قضایی:
 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/27551   

شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان صادره از  28/10/1394به تاریخ  9109982660600639. بنگرید به دادنامۀ شمارۀ 2

 تهران. قابل دسترسی در سامانۀ ملی آرای قضایی: 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/29474  

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/27551
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/27551
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/29474
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عتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح ا مذکور، ظرف بیست روز قابل
 «نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست...دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت

وارد مقانون تشکیل دادگاه حقوقی یک و دو تقسیم ترکه هم از  7در بند یک مادۀ 
 ۀیی وحدت روأصلاحیت دادگاه حقوقی دو و بدون نصاب آورده شده بود. البته در ر

ر خصوص مالکیت مورث دخورشیدی گفته شده بود که اگر در 28/07/1371تاریخ  579
صورت نصاب باید رعایت اختلاف وجود داشته باشد دراین اموالهنگام فوت نسبت به 

به مالی بودن دعوای تقسیم باتوجه ،چند در این بند تقسیم ترکه نیامده است اماشود. هر
ر دیت دادگاه صلح است و نسبت به مازاد بر نصاب ترکه تا نصاب بند یک در صلاح

یان مدر صلاحیت  را همه این موضوع ظرفیت اختلافاینصلاحیت دادگاه حقوقی است. با
تواند ند میبعدم ذکر دعوای تقسیم ترکه در این  ،دادگاه صلح و دادگاه حقوقی دارد زیرا

ت ور قرار عدم صلاحیمستمسکی برای اشخاصی قرار گیرد که به هر جهتی دنبال صد
 هستند. 

 به محکوم اعسار از پرداخت -1-2-5 

که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده صورتیبه دراعسار از پرداخت محکوم
 صلح است. در صلاحیت دادگاه 1402اختلاف  قانون شورای حلّ 12مادۀ  5باشد برابر بند 

یفری زیرا واژۀ دعوا به به موجب حکم حقوقی باشد یا حکم ککند که محکومتفاوتی نمی
 ورای حلّهمچون قانون ش 1402اختلاف  قانون شورای حلّشود. بر هر دو اطلاق می

 رای حلّدادرسی صحبتی نکرده است. در قانون شو ۀدرمورد اعسار از هزین 1394اختلاف 
ود قضات ست میلیون تومان بکه نصاب خواسته در اموال منقول تا مبلغ بی 1394اختلاف 

اعسار از  کردند که قانونگذاردادرسی را بر این حمل می ۀشورا عدم ذکر اعسار از هزین
 پذیرش قرار نداده است. ممکن است درمورد قانون شورای حلّدادرسی را مورد  ۀهزین

 ۀزینهجهت میزان کم دادرسی در دادگاه صلح نیز گفته شود به ۀو هزین 1402اختلاف 
صورت در ودادرسی در دادگاه صلح که در خواسته وجه نقد حداکثر سه میلیون و نیم است 

ر پی این د قانونگذار بنابراین، صدور حکم غیابی حداکثر چهار و نیم میلیون تومان است
ذا، این لموجب طرح دعوای اعسار، رسیدگی به دعوا با تطویل مواجه نشود و بوده که به

 سرعت و ادارۀ شایستۀ دادگستری بوده است. راستای اصلامر در



 1403 تابستان | 47شماره  | 12سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 150

 

 تأمین دلیل-1-2-6

رسد که حتی نظر می مین دلیل به دادگاه صلح سپرده شده است. بهأت 12مادۀ  7برابر بند 
ه صلح مین دلیل آن در صلاحیت دادگاأاگر اصل دعوا در صلاحیت دادگاه صلح نباشد ت

 باشد ولو که مرجع یادشده صلاحیت ذاتی و حتی صلاحیت انحصاری در رسیدگی به
 موضوع داشته باشد. 

 تقاضای سازش -1-2-7

دادگاه  ق.آ.د.م از موارد صلاحیت 186تقاضای سازش موضوع مادۀ  12در بند هشت مادۀ 
پرده ساختلاف  همین صلاحیت به شورای حلّنیز  13صلح قرار داده شده است. در مادۀ 

اضای هایی در دادرسی میان تقاضای سازش از دادگاه صلح با تقتفاوت ،شده است اما
زارش گها در این است که اختلاف وجود دارد. یکی از این تفاوت سازش از شورای حلّ

اه صلح ادگیید قاضی دأاختلاف وقتی قابلیت اجرا دارد که به ت اصلاحی در شورای حلّ
شده ظیمنت(. همچنین گزارش اصلاحی 1402اختلاف  قانون شورای حلّ 26) مادۀ  نیز برسد

دادرسی  ۀ( و نیز هزین24)مادۀ  لح استصاعتراض در دادگاه  تصحیح و شورا قابل وسیلۀبه
سی مدنی و قانون آیین دادر 193مادۀ  ۀ)تبصر مالی استدر دادگاه صلح برابر دعاوی غیر

 ۀزینه( این در حالی است که طی حکمی عجیب 1402اختلاف  قانون شورای حلّ 19مادۀ 
ه اختلاف در دعاوی مالی نصف دعاوی مالی در دادگا دادرسی سازش در شورای حلّ

 درصد و اشخاص نیز موظف هستند که درخواست سازش خود 1,75حقوقی است یعنی 
 اختلاف(.  قانون شورای حلّ 19و  16 مواد) عاوی مالی تقویم کننددر د را

اختلاف و رسیدگی به  حی شورای حلّتصحیح گزارش اصلا -1-2-8
 اختلاف اعتراض نسبت به گزارش اصلاحی تنظیمی شورای حلّ

هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش »گفته شده  1402اختلاف  قانون شورای حلّ 24در مادۀ 
افتادن یا اضافه شدن قلماصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از

ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور کلمه
شود. گزارش یا تصمیم رأساً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام می

شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق شده به طرفین ابلاغ میتصحیح
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اعتراض »مقرر شده  25همچنین در مادۀ « شده ممنوع است.گزارش یا تصمیم تصحیح
طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم 

ح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش طرقابل شورا 
اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً 

که گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی-تبصرهبه پرونده رسیدگی و رأی صادر کند 

گرفته، به گزارش ورتدلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صیکی از طرفین به
اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و 

قانون  26و  25و  24 ۀمادرسد نظر می به« شود.در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می
مقام  وسیلۀبه)ارجاع  15و  13راستای مادگان اختلاف در مواردی است که در شورای حلّ

اختلاف  جهت سازش به شورای حلّبهکننده قبل از انجام دادرسی( اع یا مقام رسیدگیارج
ارجاع داده شده است و اگر پرونده پس از تعیین شعبه و تعیین و انجام یک جلسه وقت 

سازش به شورا  دلیلبهدادگاه حقوقی یا خانواده یا حتی دادگاه صلح  ازسویرسیدگی 
تنظیم  برایصورت شورا موارد را ارجاع داده شده باشد و شورا موفق به سازش شود دراین

کند و خود شعبه گزارش اصلاحی تهیه دادگاه منعکس می ۀگزارش اصلاحی به شعب
تصحیح و اجرای آن  ،و لذا اعتراض اختلاف( قانون شورای حلّ 12مادۀ  2کند )تبصره می

 . شودنمی 1402اختلاف  شورای حلّ 26تا  24گان نیز مشمول ماد

فقه تا به جهیزیه، مهریه و ندعاوی راجع ؛دگیاصلاحیت در دعاوی خانو -2

 نصاب مقرر

( این ماده 1به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )دعاوی راجع 12مادۀ  3برابر بند 
نباشد یعنی در  1/12/1391خانواده مصوب ( قانون حمایت 29که مشمول مادۀ )صورتیدر

در صلاحیت دادگاه صلح است. دعوای نفقه زوجه و فرزندان  ،ضمن دعوای طلاق نباشد
تعیین شود  دکارشناس بای وسیلۀبهبه اینکه میزان نفقه باتوجه و خویشان مشمول این است.

ی سرگردان نشدن رسد که برانظر می شود بهمنجر و همین امر به اختلاف در صلاحیت 
تواند الزام کند که خواهان از همان ابتدا قضایی می ۀمردم در بحث مرجع صالح، روی

ادعایی وی تا صد میلیون تومان است یا خیر. در دعوای تعدیل مورد مشخص کند که نفقه 
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شود و مبلغ شده لحاظ نمیموجب حکم قبلی تعییننصاب مبلغی که به ۀنفقه در محاسب
که خواهان خواستار افزودن به مبلغ قبلی است ملاک نصاب صلاحیت است.  جدیدی است

گذاری اختلاف حاصل شود و به استعمال آن ممکن در قیمتخصوص جهیزیه باتوجهدر
رسد که دعوای رجوع از بذل مهریه در نظر می در صلاحیت اختلاف حاصل شود. به ،لذا

دعوای  ،ست امااصلاحیت دادگاه صلح  مالی است و تا نصاب مقرر در یطلاق خلع دعوا
درخواست تقسیط در نصاب دادگاه صلح باشد مورد تقسیط مهریه ولو که میزان 

دادگاه خانواده صادر شده باشد ازسوی که حکم به الزام به پرداخت مهریه درصورتی
موجب آن هرگاه اصل موضوعی در صلاحیت یک که به« صلاحیت تبعی ۀقاعد»به باتوجه
به آن نیز در صلاحیت همان باشد متفرعات آن و نیز دعاوی ناشی از آن و یا وابستهمرجع 

خصوص دعوای مهریه، در مرجع است باید در صلاحیت همان دادگاه خانواده دانست.
المسمی شامل دعوای مهرالمثل و بر مهرای است که افزونگونهاطلاق واژه مهریه به

به اینکه میزان مهرالمثل و مهرالمتعه رسد که باتوجهمی شود اما، به نظرمهرالمتعه هم می
متوقف بر رسیدگی ماهوی است و صلاحیت امری مقدم بر رسیدگی ماهوی است و برای 

دعوای جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییر صلاحیت در روند دادرسی، رسیدگی به 
ود با خرد دستگیر دلگشای مهرالمثل و مهرالمتعه باید در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته ش

 . 1رهنمای، همراهی بیشتری دارد

است. زیاد باب شده گفته نشده طرح آن المثل که به تازگی در این بند دعوای اجرت
المثل تا نصاب مقرر به مالی بودن دعوای اجرتهرچند ممکن است که گفته شود  باتوجه

صلاحیت ذاتی میان دادگاه صلح  بهباتوجه ،در بند یک در صلاحیت دادگاه صلح است اما
و دادگاه خانواده و اختصاصی بودن دادگاه خانواده، بدون تصریح قانونی امکان رسیدگی 

المثلی المثل در دادگاه صلح وجود ندارد. برخی از دادرسان دعوای اجرتبه دعوای اجرت
واده شود را در صلاحیت دادگاه خانورثه بر زوج یا ورثه زوج مطرح می ازسویکه 

                                                           
 خرد بهتر از هر چه ایزد بداد/ ستایش خرد را به از راه داد - 1

 خرد رهنمای و خرد دلگشای/ خرد دست گیرد به هر دو سرای

 از او شادمانی وز اویت غمی است/ وز اویت فزونی وز اویت کمی است)شاهنامه حکیم فردوسی(
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المثل تا نصاب صد میلیون تومان در صلاحیت صورت دعوای اجرتدراین .دانندنمی
ن خانواده این موارد در صلاحیت دادگاه أبه شدادگاه صلح خواهد بود. بهتر بود که باتوجه

 شد. خانواده گذاشته می

 صلاحیت در امور کیفری -3

غالب بر این بوده که مرجع دارای  ۀروی 1290هرچند که از قانون اصول محاکمات حقوقی 
شورای  15 ۀمادهمه در صلاحیت نسبی تنها واجد صلاحیت در امور حقوقی باشد. بااین

و  1356 ، 1344 های انصافقانون خانه 14 ،1356قانون شورای داوری  13 ،1344داوری 
به مرجع دارای صلاحیت  را ( قانونگذار برخی امور کیفری1394) اختلاف شوراهای حلّ 9

ترین صلاحیت کیفری در تاریخ مراجع دارای رسد که گستردهنظر می به ،نسبی سپرد. اما
 یِگسپرده شده است. این گسترد 1402صلاحیت نسبی تاکنون به دادگاه صلح مصوب 

 ای ازپارهبه صلاحیت رسیدگی به برخی امور خانواده و صلاحیت دادگاه صلح باتوجه
توان گفت می ،صلاحیت عمومی دادگاه بخش باشد ۀکننداز آنکه تداعیفری بیشامور کی

های عمومی و موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی است که بهیادآور دادگاهاین که 
که همین  آیدنظر می ناموفقی بود و به ۀتجرب ،که البته ندتشکیل شد 1373انقلاب سال 

حقیقت اندیشه و هدف از تشکیل لح کنونی خواهد بود. درسرنوشت نیز در انتظار دادگاه ص
کنونی در حقوق دادرسی ایران که دارای صلاحیت عام حقوقی  ۀهای بخش به شیودادگاه

های با صلاحیت نسبی و کیفری و خانواده است با اندیشه و هدف حاکم بر تشکیل دادگاه
قضایی بخش به تشکیل  هاییکی نیستند. توضیح آنکه اقتضائات خاصی که در حوزه

اصل دسترسی ساده  ،شده است منجر دادگاه عام با صلاحیت کیفری و حقوقی و خانواده
 ،اصل سرعت شامل و اقتضائات حاکم بر صلاحیت نسبی استو آسان مردم به عدالت 

 دیگر در اعطای صلاحیت تقریباًتعبیریکارایی بهتر دادرسی و قضاوت شایسته است. به
نوعی مضطر و ناگزیر است. بدین معنی که تشکیل مراجع قانونگذار به ،عام به دادگاه بخش

اختصاصی کیفری و حقوقی متعدد در دادگاه بخش که اغلب شمار قضات آن یک یا دو 
صرفه و صلاح نیست و اعطای صلاحیت محدود به دادگاه بخش و گسیل داشتن نفر است به

آسان  ،مرکز شهرستان نیز با ضرورتی که برای دسترسی ساده  های واقع درمردم به دادگاه
این است که  ،رو بهترین عمل ممکنهمیناز .و سریع مردم به عدالت بوده همخوانی ندارد
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 ۀجهت تجرببه دادگاه بخش داده و تنها بهرا قانونگذار صلاحیت عام کیفری و حقوقی 
های تر و یا پروندههای مهمپرونده برخی ،قضات دادگاه بخش نسبت به دادگاه شهرستان

مراجع قضایی شهرستان  بهدر صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی را )با لحاظ استثناهایی( 
حاکم بر  ۀبه فلسفهای دارای صلاحیت نسبی باتوجهتشکیل دادگاه ،رواین. ازواگذار کند

ها مراجع متعدد تانبخش. زیرا در بیشتر شهرس در شهرستان شایسته است و نه در تنها ،آن
و دادگاه انقلاب و مراجع رسیدگی به  دوو  یککیفری همچون دادسرا و دادگاه کیفری 

رسد که ضرورت تشکیل یک مرجع دیگر ر مینظ رو بههمینجرائم اطفال وجود دارد و از
توان گفت توزیع صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و در امور کیفری منتفی است و می

برآورده  ،کندکه صلاحیت نسبی میان مراجع در امور حقوقی دنبال می را هدفی دو همان
راست بدون کیفرخواست همه قانونگذار با سپردن صلاحیت رسیدگی یک. بااینسازدمی

های ورودی به گونی پروندهبه انبوهی و گونهبه برخی امور کیفری به دادگاه صلح باتوجه
را در پی خواهد  1373های عمومی ناکام دادگاه ۀن تجربدادگاه صلح به گمان زیاد هما

های ویژه که قانونگذار برخلاف دادگاه بخش تکلیف قانونی درمورد تقسیم شعبهداشت. به
قانون اصلاح  4)مادۀ  از یک شعبه باشدبه حقوقی و کیفری چنانچه بیش را دادگاه بخش

جهت فراوانی مانند تهران که به و در شهرهایی قانون تشکیل...( نیز مقرر نکرده است
های حقوقی و کیفری و حتی خانواده نیز ازسوی مقام ارجاع ها امکان تقسیم شعبهپرونده

های کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح دانسته شده است دلیل نوع پروندهوجود دارد به
صلح اجتناب سابقه نیز از پذیرش سمت قاضی دادگاه اغلب بازپرسان و حتی دادیاران با

نهایت در چهره و خوشنامی دادگاه صلح در تشکیلات قضایی خواهند کرد و این امر در
موارد زیر امور کیفری هستند که در صلاحیت دادگاه صلح اثرگذار خواهد بود. باری، 

 باشند:می

ر یا جرائم غیرعمدی ناشی از کا ۀعمومی و خصوصی کلی ۀجنب -3-1
 تصادفات رانندگی

 ۀها عمدی و متوجکار رفتارهای بسیاری جرم دانسته شده است که اغلب آندر قانون 
هرچند که در این بند صحبت از جرائم غیرعمدی ناشی از اداره کار یا  استکارفرما 

اختلاف  قانون شورای حلّ 12مادۀ  10به بند باتوجه ،تصادفات رانندگی شده است اما
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 113با لحاظ بند د مادۀ  کار یا رانندگی هفت و هشت ناشی از ۀم عمدی درجئجرا 1402
نیز در صلاحیت دادگاه صلح  1403قانون برنامۀ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مصوب 

جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در  ۀبه اینکه کلیهمچنین باتوجه .است
ت و هشت هف ۀگرفته شدیدتر از درجصورت بزه صلاحیت دادگاه صلح است چنانچه 

قانون مجازات اسلامی تعزیرات( یا  714باشد مانند بزه قتل غیرعمد هنگام رانندگی )مادۀ 
پنج هستند نیز در صلاحیت  ۀق. م.ا تعزیرات( که درج 718)مادۀ  رانندگی هنگام مستی

جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا  ۀخصوصی کلی ۀجنب ،بر ایندادگاه صلح است. افزون
 در صلاحیت دادگاه صلح است. 12ی بدون نصاب مقرر در بند یک مادۀ تصادفات رانندگ

 1392ناگوار تصادف دو اتوبوس در محور بزرگراه تهران و قم که در سال  ۀحادث ،روایناز
ند اگر در زمان حاکمیت شتات شدید برداحنفر جرا 47نفر کشته و  44رخ داد و براثر آن 

 داد در صلاحیت دادگاه صلح بود. این قانون رخ می

شی نا ۀصراحت مشخص نکرده است که حادثباید توجه داشت که هرچند قانونگذار به
راننده  رفاًع ،از وسایل نقلیه زمینی باید باشد تا در صلاحیت دادگاه صلح قرار گیرد اما

ر نیشابور، بنابراین حوادثی مشابه حادثه قطا .گیرددرمورد وسایل نقلیه زمینی قرار می
هران کرج ت، برخورد قطارهای مترو 1395برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان در سال 

 در صلاحیت دادگاه صلح نیست.  ...و 1400در سال 

 هفت و هشت ۀجرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درج-3-2

هفت و هشت را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده  ۀهای عمدی درجقانونگذار جرم
هفت و هشت عبارتند از مانند رها کردن طفل یا شخصی که  ۀاست. برخی از جرائم درج

هفت است  ۀآبادی یا سکنه که مجازات آن درج در محلّ نیستقادر به محافظت از خود 
ق.م.ا  643)مادۀ  های مخابراتی(، مزاحمت تلفنی با دستگاه1375ق. م. ا.  633)مادۀ 

 648مادۀ  7 ۀدرج)موارد قانونی ای در غیر(، افشای اسرار شغلی یا حرفه8 ۀتعزیرات درج
ق.م.ا تعزیرات(،  679بین بردن حیوان حلال گوشت دیگری )مادۀ از ق.م.ا. تعزیرات(،

، تصرف عدوانی نسبت به املاک خصوصی مادۀ 8 ۀدرج685بین بردن درخت خرما مادۀ از
ق.م.ا.  692هفت، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه مادۀ  ۀ.م.ا. تعزیرات درجق 690

هفت، ربودنی که عنوان سرقت ندارد با دو شرط نداشتن سابقه و ارزش  ۀتعزیرات درج
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ق.م.ا تعزیرات(، چاپ و پخش و نشر  665مادۀ )از بیست میلیون تومان نباشد مال بیش
لفان و مصنفان و ؤقانون حمایت از م 26مادۀ ترجمه دیگری بدون اجازه به نام خود )

 ...هنرمندان( و

صلح  هفت و هشت را در صلاحیت دادگاه ۀقانونگذار باوجود آنکه جرائم عمدی درج
ین عمد را در صلاحیت دادگاه صلح ندانسته است. مجموع ادانسته است جرائم غیرِ

ین قانون اکافی در تنظیم  ۀدهد که قانونگذار دقت و اندیشخطاهای قانونگذاری نشان می
رسد که در موضوع صلاحیت، خصوصاً در صلاحیت نسبی، حتی نظر میبه  نداشته است.

که مقرر  قانون اساسی 159ویژه که اصل اجرا نیست. بهقیاس از نوع قیاس اولویت قابل 

، مانع «.به حکم قانون استها منوطآن تعیین صلاحیتها و تشکیل دادگاه» داردمی
نحو هفت و هشت به ۀهای درجقانونگذار درمورد جرمبر سر راه قیاس اولویت است. جدی

به اختصاصی بودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری باتوجه ،مطلق صحبت کرده است اما
 ها در صلاحیت مراجع اختصاصی باشد. گونه جرمرسد ایننظر میبه اطفال و نوجوانان 

از هفت و هشت که بیش ۀخصوصی جرائم عمدی درج ۀهمچنین قانونگذار درمورد جنب
ا شخصی رها کردن طفل ی ،برای نمونه ؛نصاب صد میلیون تومان باشد صحبتی نکرده است

هفت  ۀرجآبادی یا سکنه که مجازات آن د باشد در محلّکه قادر به محافظت از خود نمی
ن تومان باشد در صلاحیت از صد میلیوآن بیش ۀ( چنانچه دی 1375ق. م. ا.  633است )مادۀ 

به اینکه تفسیر قوانین دادگاه کیفری دو است یا باید در دادگاه صلح مطرح شود؟ باتوجه
ویژه در روزگاری که قواعد صورت گیرد به و در مرتبۀ بعد در پرتو اصولباید در پرتو 

ا وجود توان گفت برسد که مینظر می نیست به دارجمن پیدا و هنر تصویب قوانین چندان
هشت در  هفت و ۀهای درجبزه ۀخصوصی هم ۀجنب 12مادۀ  1شده در بند نصاب مطرح

 صورت یکی از قواعد مهم دادرسی کیفری کهصلاحیت دادگاه صلح باشد درغیر این
شود)مادۀ می محدودیت نصابیطرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی است دچار 

 ق.آ.د.ک(.  15
گانه) تصرف تنها درمورد جنبۀ حقوقی دعواهای سه 12مادۀ  2هرچند قانونگذار در بند 

عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق( مقرر داشته که در صلاحیت دادگاه صلح است اما، 
به به املاک و اراضی خصوصی باتوجهکیفری راجع ۀگاندعواهای سهباید توجه داشت که 
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هفت است و لذا بدون  ۀدرج بزهقانون کاهش مجازات حبس تعزیری  11مادۀ 
 اموالبه گانه راجعدعواهای سه ،کیفرخواست و یکسره در صلاحیت دادگاه صلح است اما

شش  ۀاینکه جرم درج نظر به)مانند تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی(  عمومی و دولتی
 ۀماددادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ) ازسویاست با صدور کیفرخواست 

قانون آیین  340 ، 1392قانون مجازات اسلامی  19 ،ن مجازات اسلامی تعزیرات قانو 690
 و لذا در صلاحیت دادگاه صلح نیست. قانون آیین دادرسی کیفری( 335دادرسی کیفری و 

 نتیجه
محصول و ، 1402در قانون شورای حلّ اختلاف صلاحیت نسبی تحت عنوان دادگاه صلح 

زدگی میان مجلس و شورای نگهبان بود و آثار این شتاببست راهکاری برای خروج از بن
 «نیازیباد بی ،دانیافتد و انکه نچ»صلاحیت نسبی و  ۀلئدر مس تاریخی ۀو بهره نبردن از تجرب

 است. مشهودروشنی این قانون به سراسررجوع به اهل فن برای نوشتن قانون مطلوب در 
دگاه حقوقی، مشخص نکردن این است های این قانون در بحث صلاحیت دایکی از ضعف

شود یا اینکه خواهان اختیار که آیا نصاب صلاحیت بر مبنای مبلغ واقعی خواسته تعیین می
رسد که با یاری مطالعۀ تاریخ دادرسی معاصر در نظر میبه در تقویم خواسته دارد. اما، 

است، ملاک مبلغ گاه که مرجعی دارای صلاحیت نسبی تشکیل شده ایران بتوان گفت، هر
ق.آ.د.م تقویم خواسته ازسوی خواهان مؤثر  61واقعی خواسته بوده است. همچنین در مادۀ 

خواهی( و میزان هزینۀ دادرسی است و اثری بر صلاحیت در تجدیدنظرخواهی )و فرجام
از نصاب صلاحیت دادگاه صلح تواند دعوای مالی را که بیشندارد و لذا، خواهان نمی

کار در و اینکه دعوای الزام به پایان ویم در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهداست با تق
اتفاق بهمجلس تفکیکی که در قریبصلاحیت دادگاه صلح است. اما، دعوای اخذ صورت

شود در صلاحیت دادگاه صلح قرارداده نشده کار مطرح میهمراه با دعوای الزام به پایان
خصوص دعواهای موضوع توجیه نیست. همچنین دراست با خرد قانونگذاری همسو و قابل 

هرچند که موضوع آن کمتر از صد میلیون تومان باشد  1403قانون مالکیت صنعتی 
ند عدم تجزیه مراجع قانون مالکیت صنعتی و نیز مصالحی مان 143به روح مادۀ باتوجه

کننده با این دعواها اگر در صلاحیت همان شعب تخصصی دادگاه )عمومی( رسیدگی
تر است. ازسویی دیگر دعوای نفقه و مهریه و جهیزیه در حقوقی باشد به صواب نزدیک
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حدّ نصاب دعواهای مالی در صلاحیت دادگاه صلح قرارداده شده است که با مصالح 
شد بود این دعواها از صلاحیت دادگاه خانواده انتزاع نمیت و بهتر میخانواده سازگار نیس

جهت المثل ایام زوجیت ولو که کمتر از صد میلیون تومان باشد بههمه دعوای اجرتبااین
اختصاصی بودن صلاحیت دادگاه خانواده و وجود صلاحیت ذاتی بین دادگاه صلح و 

ه است و مشمول حدّ نصاب دعواهای مالی دادگاه خانواده در صلاحیت دادگاه خانواد
بر آن سپردن صلاحیت افزونگیرد. قرار نمی 1402ق.ش.حا 12موضوع بند یک مادۀ 

را به همراه  1373سال  های عمومیناکام دادگاه ۀتواند تجربکیفری به دادگاه صلح می
دگاه صلح داشده تعریفکیفری های نبود انسجام در صلاحیت اینبر. علاوهداشته باشد

هفت و هشت  ۀدرج «عمدی»های که جرمحالیدر ،برای نمونه است؛ها این کاستی ۀجملاز
هفت  ۀدرج «غیرعمدی»های را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است صحبتی از جرم

قانون 159رسد مجال گرفتن قیاس اولویت نیست )اصل نظر میبه شده است که و هشت ن
 خواهد بود دوبرابر عمومات دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری اساسی( و لذا، 

با رانندگی و حقوق کار فارغ از میزان آن ولو بارۀ جنبۀ خصوصی جرائم مرتبطو در
میلیاردها تومان باشد نیز در صلاحیت دادگاه صلح است اما، درمورد صلاحیت دادگاه 

به فت و هشت نصی وجود ندارد و جرائم درجۀ ه« جنبۀ خصوصی»صلح در رسیدگی به 
آید که دو راهکار وجود دارد که یکی گفته شود جنبۀ خصوصی جرائم عمدی نظر می

درجۀ هفت و هشت تا نصاب مالی مقرر در صلاحیت دادگاه صلح است و راهکار دیگر 
این است که ذکرشود، یکی از اصول دادرسی کیفری رسیدگی به جنبۀ خصوصی همراه 

باره قانونگذار در قانون آیین دادرسی ق.آ.د.ک( و در این15ی است)مادۀ با جنبۀ عموم
حیث میزان مبلغ برای رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم در کیفری محدودیتی از

دادگاه کیفری قائل نشده است و ازطرفی تفکیک میان جنبۀ عمومی و خصوصی جرم 
ن است، سلب امتیازی است از ازجهت صلاحیت جز در مواردی که انتخاب خود خواها

ویژه که در موارد دیگری مانند جرائم رانندگی و کار اجازه داده شده است که خواهان به
که  توان گفتمحدودیت به جنبۀ خصوصی نیز رسیدگی کند. در پایان میدادگاه صلح بی

از یشاختلافی است که ب درست شورای حلّ شکستگی که دارد به از همهدادگاه صلح بااین
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